
  
  
  
  
  

  پژوهش علوم سياسي         
  69ـ  91 ، صص1385 ستانبهار و تاب، دومشماره   

  17/3/85: ، پذيرش10/12/84: دريافت  

 

  افلاطوني/ بازخواني فلسفه سياسي سقراط تاريخي
 

 ∗سيدمحمود نجاتي حسيني

  
  چكيده

سفه سياسـي دانـست؛ كـه        در تاريخ فل   موضوعيله و   ئتوان مس   تمايز سقراط تاريخي و سقراط افلاطوني را مي       
 بـه  موضـوع له ـ  ئاما در اين مقاله ايـن مـس  . در عين ناباوري تنها در حاشيه اين ادبيات به آن پرداخته شده است

نـجي        مسئله  . بحث آورده شده است   مركز   مقاله اين است كه فلسفه سياسي سـقراط و افلاطـون در يـك نـسبت س
  .دارند) سقراط افلاطوني و افلاطون سقراطي(گرايي  و هم) سقراط تاريخي و افلاطون حقيقي( واگرايي ،ژرف

هـاي گفتـاري و نوشـتاري سـقراط و             نيز اين است كه بـا بـازخواني و بازكـاوي مـتن             مسئلهنقطه عزيمت اين    
سـقراط و افلاطـون     ) هـاي ( و ديـالوگ  ) هـا (گرايـي را در لوگـو       توان جا پاي اين واگرايي و هـم        افلاطون مي 

 ديالوگ افلاطـون  ـ ديالوگ سقراط تاريخي و افلاطوني و لوگو  ـن نشانه شناسي لوگو  بنابر اي. گيري كرد پي
اين مقالـه تلاشـي بـراي تثبيـت ايـن           . دكرخواهد  را كشف   سقراطي و حقيقي دو فلسفه سياسي كلاسيك بنياني         

  .است) محورمتن، زمينه و مؤلف (شناختي  هاي هرمنوتيكي و نشانه گيري از تحليل مدعيات و مفروضات با بهره
  ،لوگـو ـ ديـالوگ افلاطـوني      سقراط تـاريخي و افلاطـوني،   افلاطون سقراطي و حقيقي، :واژگان كليدي

 . ديالوگ سقراطيـلوگو 

  

__________________ 
 smnejatih@yahoo.com                      علوم سياسي در دانشگاه علم و هنر              گروه استاديار  ∗
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 مقدمه

به گفته سيسرون  اول، سقراط، .غاز سقراط استآنقطه به سه دليل مهم در مطالعه فلسفه سياسي، 
ين آورد و براي اولين بار موضوع فلسفه را پژوهش درباره و سقراط پژوهان، فلسفه را از آسمان به زم

 ـ انسان ـبراي پژوهش نسبت  ذهن  دوم، سقراط اولين دستگاه  فلسفي را  نيز. حقيقت انسان  قرار داد
و سوم، سقراط با موضوع اصلي، مفاهيم كليدي، . ريزي كرد اجتماع به شكل يك فلسفه سياسي طرح

بندي همان  اين صورت .بندي كرد را صورت سياسي  مبنايي فلسفههاي ها و پرسش روش و گزاره
   .)1 ()نه:1378پاتوچكا،  ( استمتمايزاز نوع افلاطوني آن  گونه كه ملاحظه خواهد شد

 سقراطي است، يك دستگاه )طرز استدلال (يند لوگويآفلسفه سياسي سقراطي كه بر هندسه
در اين هندسه . اخلاق واجتماع فراهم آمده استهم پيوسته است كه ازسه ضلع شناخت، ه فكري و ب

ديده  )فلسفه اجتماعي(و اجتماع ) فلسفه اخلاق(، انسان )شناسي شناخت(نسبت وثيقي ميان ذهن 
 است؛ ضلع فلسفه اخلاق » رفتارـ شناخت ـ روش ـذهن «ضلع شناخت شناسي ناظر به پيوند . شود مي

ضلع فلسفه اجتماعي .  است»زندگي روزمره فرديـ  رفتار فردي ـ انسان ـ شناخت«معطوف به نسبت 
اين اضلاع با . دهد را نشان مي»  زندگي اجتماعي ـرفتار اجتماعيـ  شهروند ـشناخت «بين  پيوند نيز

گيري فلسفه  شناسي مبناي شكل در فلسفه سياسي سقراطي شناخت .يكديگر پيوند تنگاتنگي دارند
ها روي هم رفته فلسفه سياسي سقراطي  اين.  اجتماعي هستنداخلاق است و اين دو مقدم برضلع فلسفه

  . بنابر اين در باز خواني اين فلسفه سياسي حفظ اين ترتيب نيز ضروري است. دهند را شكل مي
  

   رفتار ـ شناخت ـ روش ـذهن : شناسي سقراطي شناخت
 متعلق و ابزار به مفهوم متعارف آن ناظر به بحث درباره ماهيت) نظريه شناخت(شناسي  شناخت

هاملين، ( گردد مي اي از فلسفه است كه قدمت آن به يونان باستان بر به اين معنا شاخه شناخت است و
شناسي در هرگونه شناخت علمي و فلسفي  از ديدگاه شناخت .)2 ()67ـ69:1979ي، و و بد1ـ3: 1374

د كه نجوي اي خاصي سود مي براي رسيدن به شناخت و شناسايي متعلق شناخت از ابزارهنفاعل شناسا
بنابراين روش هم ابزار ذهن يا سوژه براي شناسايي ابژه است و .  ناميد، روش ارتوان اين ابزارها  مي

ها  پرسشه ب هاي مدلل ها، تحليل مسائل و ارائه پاسخ گيري ذهني براي طرح پرسش جهت هم نوعي
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پردازي  نظريه .مول اين قواعد هستندورزي فلسفي، اخلاقي، اجتماعي، سياسي نيز مش انديشه .است
   .)17ـ42:1377اسپرينگز،  (سياسي مدرن نيز از اين قاعده مستثني نيست

هاي ظريفي ديده  با اين وجود تفاوت اند شناسي سقراطي اگر چه قواعد مزبور صادق در شناخت
راي تحقق اهداف داند كه سقراط ب را مبتني بر ابزارهايي مي  نآبه عنوان نمونه كلوسكو . شود مي

كه با سقراط تاريخي ارتباط  جايي تا .)(Kolosko, 1986:25 كار بسته استه نظري و عملي خود ب
در نزد سقراط تاريخي . تري دارد شناسي در نزد او جايگاه خاص كند مباحث شناخت پيدا مي
وجودي شناخت يك دغدغه  تنها يك دغدغه ذهني براي تأملات نظري و انتزاعي نيست، 1شناخت

 براي  نيزانتخاب روش. براي رفتار صحيح در زندگي و انتخاب آگاهانه شيوه و سبك زندگي است
  . شناسي به معناي متعارف آن است سقراط تاريخي فراتر از يك ابزار شناخت

د به بازشناسي و بازسازي لوگوي  سقراطي نتوا اسي سقراطي كه مينش كليدي شناخت هاي لفهمؤ
 كه  معنا و موضوع شناخت، ـالف:  عبارتند ازكه ،چند عنصر تشكيل شده استاز  نيز كمك كند

تصحيح رفتار   هدف شناخت، ـب .درك ذات و ماهيت حقيقت امور و چيزها و جوهر انسان است
ممثل شناخت، ج ـ  .است) كمال مطلوب معين شده براي انسان (Areteانسان و نائل شدن به فضيلت 

Sophia پژوهش حقيقت كه از طريق فلسفه . پژوهش درباره حقيقت نيست است كه چيزي جز
مل أ تكه نوعي و روش شناخت رويه شيوه، د ـ .دهد گردد به زندگي و انسان معنا مي حاصل مي

 پرسش از چرايي است تا  آن رويه وو استدلال عقلاني درباره ماهيت حقيقت انسان است نظري
ها از طريق زبان و گفت و  تقابل بيناذهني ميان انسانروش اصلي شناخت نيز كنش م. امور چگونگي
 موضوعات شناختي از درون آن و زندگي روزمره  انسان است  شناخت كه همان بافتـ.هـ .گو است
هاي خصوصي  به حوزه كه  گستره و ظرفيت شناختوـ. گيرد  مورد گفت و گو قرار مي شده،گرفته

خانواده و دولت شهر؛ شبكه خويشاوندي و  عي؛زندگي فردي و اجتما(و عمومي زندگي انسان 
سوژه . استاما ممكن   محدودن براي سوژه شناسات نيزظرفيت شناخ. راجع است) جامعه سياسي

__________________ 
1. Episteme.  
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  . ي دارداصولاً دانايي محدود و ناداني نامحدود
هاي  لفهؤم مهمترين .شود نمودار مي ي سقراطسشنا روش در شناسي  شناختاين فرايند

  :استاطي به اين صورت شناختي سقر روش
الاذهاني است؛ روشي مبتني بر   ماهيت روش، روش سقراطي، گفت و گوي ديالكتيكي بينـ الف

از ديدگاه سقراط تاريخي از . هاي زنده براي شناخت حقيقت امور انساني پرسش و پاسخ ميان انسان
روش درست براي كشف هم نسبت دارند بنابراين تنها  جا كه شناخت حقيقت و ماهيت چيزها با نآ

: 12 ج،1378گاتري،  (است كه در زندگي روزمره جايگاه خاصي دارد اين حقيقت روش مزبور
قصد سقراط از اتخاذ اين روش اين بود كه گفت و گو كنندگان به   . Gupta, 1982:9)نيزو  229

نقش او فقط طرح البته . ناداني خود درباره حقيقت و مسائل اساسي زندگي انسان دانايي پيدا كنند
در آستينش داشته  ها را هاي پرسش د كه او پاسخاافت هاي اساسي بود بنابراين كمتر اتفاق مي پرسش
 قائل يشاو خود چنين نقشي را براي خو و داشت اهتشب نقش او بيشتر به يك ماماي فكري. باشد
   .)199:1373كسنوفان،  (دانست جنين زاينده شناخت مي  را1او پسوخه .بود

ها و  الاذهاني سقراطي ضرورت ضرورت و هدف روش، گفت و گوي ديالكتيكي بين  ـب
كوشيد تا دوستان خود را در تفكر ديالكتيكي توانا  به گفته كسنوفان سقراط مي. اهداف خاصي دارد

را براي ديگران نيز تشريح  تواند آن او معتقد بود هركس ذات و ماهيت چيزي را بشناسد مي. سازد
گاتري،  (كند و هم ديگران را كه خود چيزي را نشناسد هم خود را گمراه مي ي آنول. كند

192:1378() 3(.   
يگر در اين باره . كارگيري اين روش اهداف خاصي نيز داشته از سوي ديگر سقراط از ب

هاي والاي  گويد كه هدف عمده روش ديالكتيكي سقراطي رسيدن به توافق جمعي بر سر ارزش مي
او اين روش را براي رسيدن به شرايط انجام رفتارهاي اخلاقي درست . هاست  تعريف آنانساني و

به نظر يگر گفت و گوي ميان سخن و انسان زنده كه نوعي سخن شفاهي و زنده است . مدنظر داشت

__________________ 
1. Psyche.  
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 روش گفت و گوي ديالكتيكي توان روي هم مي .)4 ((Gupta,1982:8-10)هدف سقراطي است
  :را مشتمل بر فرايند زير دانستسقراط الاذهاني  بين

  . شود له يا موضوعي به عنوان مدخل گفت و گو مطرح ميئمرحله اول، مس
  . شود مرحله دوم، چند پرسش كليدي درباره موضوع پيش كشيده مي
  . شود مرحله سوم، چند تعريف براي مشخص كردن موضوع عرضه مي

  . شود تعريف مناسب ارائه مياي از استدلال براي رسيدن به  مرحله چهارم، زنجيره
تر  شود با بازبيني و وارسي تعاريف، تعريف نامناسب رد و تعريف مناسب مرحله پنجم، سعي مي

  . پذيرفته شود
در صورتي كه گفت و گو به تعريفي مناسب با موضوع هدايت شده باشد  مرحله ششم،

  . دشو ن استخراج ميآاستنباطات فلسفي و اخلاقي سياسي مورد نظر از 
له به شناخت موضوع ئگاه مفروض اصلي گفت و گو با روشن شدن تعريف مس  مرحله هفتم، آن

  . شود كشانده مي
مفروض اصلي گفت و گو اين است كه به شرط شناخت موضوع، رفتار درست  مرحله هشتم،

  گيرد مرتبط با موضوع بحث شكل مي
 ترديد نسبت به همه چيز و ارائه چند : استاستوار ترديد و تعريف  براين منطق به گفته دانينگ

يعني اظهارناداني نسبت به موضوعات مورد  سقراط) طنز( آيروني اين روش توام با نوعي. تعريف
  ).589ـ590:1375گمبرتس،  (گفت و گواست

ناپذيري، پرهيز از پيش داوري  كنجكاوي، خستگي:  پايه هستند منطق چند قاعده سقراطياين در
با افلاطون  شناسي با اين وجود بناي حقيقي شناخت .)1ـ3:1374هاملين،  (ل مخالفپذيرفتن استدلا و

آيا  چه منابعي دارد؟ اختنشناخت چيست؟ ش: هاي بنيادي را او مطرح كرد آغاز گرديد و پرسش
 .)15ـ17:1378گاتري،  (حواس منبع شناختند يا عقل؟ نسبت ميان باور و شناخت چيست؟ و مانند آن

دست ه هاي بيشتري ب افلاطوني در اين زمينه دلالت گرايي سقراط تاريخي و و هم گراييبا مقايسه وا
  .  است )منون تا قوانين( خرأويژه محاورات مياني و مته مستند اين مقايسه محاورات افلاطوني ب. خواهيم داد
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  گرايي شناختي  هم ـ الف

گونه كه   همان:سقراطي ل اساسيگيري مسائ  پي ـاول: گرايي برجسته است در پنج محور اين هم
 به حق استادي او ذاشتنگاتري نيز اشاره كرده است افلاطون در عين احترام عميق به سقراط و ارج گ

 تفاوت ماهوي با استادش ،وجود آورد؛ او از حيث فلسفيه شناسي ب اي در تاريخ شناخت تكامل تازه
ويژه مسائل ه افلاطون ب. كند زبان استاد نقل ميترش را از  تر و گسترده دارد اما نتايج انديشه پخته

 البدن بنابراين او نيز به. كند تر دنبال مي تر و با روش تكميلي اساسي تاريخي را به طرزي گسترده
اند؟ نسبت بود و  ها نسبي آيا فضيلت آموختني است؟ آيا ارزش: مسائلي نظير مسائل سقراطي است

گرايي  اما او صرفاً بر روش عقل. اند يا بر نوموس  مبتنينمود چيست؟ قانون و اخلاق بر فوزيس
  ).12:1377هيوبي،  (نمايد رياضي نيز استفاده مي هندسي هاي كند و از شيوه  نمي محض سقراطي اكتفا

 به گفته :اعتقاد به حفظ استدلال و عدم تفكيك منطق از مسائل اخلاقي، فلسفي، سياسي  ـدوم
 ايمان و اعتقادشان را به قدرت استدلال حفظ كردند و اين مهم را بر هيوبي هم سقراط و هم افلاطون

در چنين  هم.  معتبر و چه اشكالي از آن نامعتبر است،عهده گرفتند تا نشان دهند چه اشكالي از احتجاج
شناسي و مباحث  محاورات سقراط افلاطوني شاهد هستيم كه مسائل مربوط به منطق شناخت

شود و بنابراين اين گونه مسائل در مسائل و  اي براي پژوهش تلقي نمي انهشناختي موضوع جداگ روش
  .)58ـ59:1378گاتري،  (اند اخلاقي، سياسي درهم آميخته مباحث فلسفي،

كيد سقراط تاريخي اين بود كه تا تعاريف در أجا كه ت  از آن:كيد بر تعريف مفاهيمأ ت ـسوم
سياسي عرضه نشوند و معياري براي رسيدن  به گفت و گو و مسائل و مباحث فلسفي، اخلاقي، 

گوناگوني از مفاهيم خواهند داشت و  تعريف مناسب وجود نداشته باشد طرفين گفت و گو معاني
نتيجه خواهد ماند؛ بنابراين افلاطون در روايت سقراط افلاطوني اين نظر را اتخاذ كرد  بحث معلق و بي

فايده  ها بي  مانند آن واقعاً وجود دارند و گرنه تعاريف آنزيبايي، نيكي و  مانند عدالت،يكه مفاهيم
ها مفاهيم صرفاً ذهني نيستند بلكه طبيعتي ازلي و ثابت و مستقل از  افلاطون اعتقاد داشت كه اين. است

كه مجزا از ذهن و  1هايي خوريسموس اين همان نظريه مثل است يعني. هاي ما دارند ذهن و برداشت
__________________ 
1. Khorismoses.  
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  .(Kolosko,1986:27-35) اند  از مصاديق جزئيها و فارغ برداشت
 افلاطون اعتقادي قطعي به اهداف سقراطي دارد اما ناگزير : توجه به مفروضات مبناييـ چهارم

بيند نقض كند و تدريجاً  است ابزارهاي سقراطي را كه براي رسيدن به اين اهداف نامناسب مي
 مبناي روشي اين مفروضات را  وياما در عين حال. دهد مفروضات مبنايي را نيز مورد سوال قرار مي

 عنوان خر، ذيلأبندي جديدتر در محاورات مياني و مت را با صورت  كند و آن بندي مي صورت
تري در  كولسكو افلاطون سرانجام تغييرات گسترده به نظر .گيرد كار ميه ب) يادآوري( 1آنامنسيس

گاتري،  ( آن نظريه سياسي اوستدهد كه حاصل سقراط تاريخي مي مفروضات مبنايي
 مفروضات مبنايي، فراتر از نداشت با در نظر) در سقراط افلاطوني( بنابراين افلاطون .)60ـ61:1378

توان در  ها را مي اي از اين گسترش نمونه. تر عرضه نموده است هايش را گسترده سقراط رفته و آموزه
  .)86 :1377هيوبي،  ( مانند آن ملاحظه كردتخنه دانستن سياست، فيلسوف شاه، فضيلت، خوبي و

 سقراط تاريخي و افلاطوني هدف نهايي از شناخت را :ثير شناخت بر رفتارأ اعتقاد به تـ پنجم
 هدفي جز اصلاح بشر در سر نداشتند، آنان ،به گفته هيوبي اين دو. دانستند تصحيح رفتار مي

ثابت كردن اين كه مردم : ورزيدند  دو امر اصراري به شناخت برسأآنان با ت.  مصلحند ـپرداز نظريه
  ).8ـ16:1374هاملين،  (و نشان دادن اين كه راه خوب بودن چيست ؛دبايد خوب باشن

  واگرايي شناختي ـ ب

شناسي سقراطي لازم است به چند نكته كليدي كه در روايت  براي وارسي واگرايي در شناخت
دست دادن محورهاي واگرايي ه ها مبنايي براي ب ؛ ايندارد اشاره كنيم افلاطوني از سقراط وجود

و ) شناخت كه خطابردار نيست (2دانش: ها عبارتند از اين :هاي شناختي ذهن وضعيت اول، :است
  ).شناختي كه امكان خطا و كذب در آن راه دارد (3باور

ار و كامل يا موضوع دانش جهان حقايق ثابت و ازلي و پايد: باور   ـموضوع و ماهيت دانش دوم،

__________________ 
1. Anamensis.  
2. Episteme.  
3. Doxa.  
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هاي ناقص از  ها، است و موضوع باور جهان محسوسات يا جهان رونوشت ها و مثل جهان ايده
دانش ماهيتاً شناختي است دقيق، يقيني، حقيقي و قطعي كه امكان خطا در آن . هاي مثالي است ايده

  .اه داردراه ندارد؛ اما باور تصوريست غيردقيق، ناقص و غيرحقيقي كه امكان خطا در آن ر
از جهان محسوسات و  ند كه هستحقايقي ازلي و ثابت 1ها ايده :ها رونوشتـ  ها ماهيت ايده  سوم،
وس مها و مصاديق مل ي رونوشترو داو ها معياري براي ارزيابي اين. ندا قلستمما  هاي ذهني برداشت

 براي هر چيز .ها عقل است و نه هوس يدوسآابزار شناخت . هستندها  يدوسآو اين جهاني با 
ها  يك نسخه از ايده .وجود دارديدوس آهاي مثالي  محسوسي در جهان محسوسات، در جهان ايده

  .وجود دارد كه همان محسوسات هستند
قبل (ها  در انواع وجودهاي قبلي خود در جهان ايده 2 پسوخه:ها چهارم، نايل شدن به شناخت ايده

ها دانش پيشيني دارد لذا به اين معنا   كرده و نسبت به ايدههمه امور را تجربه) از تجسم در تن كالبدي
واسطه حضور در جهان ناقص محسوسات ه پسوخه به همه چيزها دانش و شناختي حقيقي دارد؛ اما ب

دوباره  يس يا تذكرسمگر از طريق من ها را بازشناسد نيست اين ايده دچار فراموشي شده است و قادر
   .ها دهپيشيني نسبت به اي آن دانش

 براي حصول مجدد به دانش پيشيني درباره :ديالكتيك و لوگوس ديايرسيس، انامنسيس، نجم،پ
تقسيمات  (3توان از روش ديالكتيك و ديايرسيس شناختي مي هاي فلسفي، اخلاقي، سياسي، انسان ايده

ه  دانش ب.سود جست و دانش پيشيني را به ياد آورد )و تركيبات منطقي رياضي هندسي  قابل اثبات
زيرا صرف رسيدن به باور . ها واحكام معرفتي لوگوس بيان كرد ياد آورده شده را بايد در قالب گزاره

  .درست  به منزله حصول دانش نيست، لازم است اين باور مبتني بر استدلالات منطقي باشد
كه سقراط  اييشود ج  ديده مي4يادآوري دانش اپريوري، در محاوره  منونه ب هاي مثالي از  نمونه

__________________ 
1. Eidos.  
2. Psyche.  
3. Diaersis.  
4. Menon.  
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و درباره  .كشد وسيله ديالكتيك سقراطي بيرون ميه از زبان برده تعليم ناديده قضاياي هندسي را ب
در فايدون هم بحث باز در مورد . شود معرفت و نسبت آن با دانش و ادراك حسي نيز بحث مي

 در .ها هستند دانش اپريوري است و اين كه چگونه چيزهاي محسوس رونوشت ناقص آيدوس
نشان داده ) خط، غار، خورشيد( هاي مشهور  باور با خوريسموس ـ  تمايز ميان دانش،جمهوري

ها استفاده  يدوسآها براي تعميم دادن پسوخه جهت شناخت دانش حقيقي نسبت به  شود و از آن مي
ورد هم ماهيت دانش م) تيمايوس از جمله در پارمنيداس، تئايتيتوس و(خر أدر محاورات مت. شود مي

   .)35ـ39:1358فاستر،  (بحث قرار گرفته است
له ناداني سقراطي و يقين افلاطوني كه براي فلسفه سياسي اين دو نيز كليدي است ئ در اين جا مس

  .كند جلب نظر مي
  )افلاطوني( و يقين )سقراطي(  ترديد ـج

شناخت فلسفي  همان گونه كه فاستر نيز اشاره كرده است ذهنيت افلاطوني متوجه علمي كردن 
 داشتافلاطون اعتقاد . اخلاقي سياسي با استفاده از فلسفه و قضاياي هندسي رياضي بوده است

 اين گونه شناخت به نظر افلاطون. رسيدن به شناخت حقايق ازلي و قطعي براي انسان ميسر است
پذير خواهد  اناري نيز امكذگ اري و قانونذگ علمي نه تنها در فلسفه و رياضيات كه در حوزه سياست

هاي معرفتي افلاطوني  ربط وثيقي با اين آموزه)  ق م369 و 388بين (سيس آكادمي افلاطوني أت. بود
هايي بر اين اعتقاد   دلالت)محاورات متأخر( دارد و نيز مباحث سرزنده در جمهوري و قوانين نيز

ايت افلاطوني از قطعيت شناختي افلاطوني و رو. (Fitzgerald, 1980:3-18) افلاطوني است
در  جرالدزفيت. دهد او را در برابر عدم قطعيت شناختي سقراط تاريخي قرار مي) افلاطونيسقراط (سقراط 
 يها  و تفاوتكردهيقين افلاطوني بحث   ويجالب اين تمايز بنياني را در قالب عبارت ناداني سقراط اي مقايسه

 ,Ethics dictionary) است نشان داده آن دوسقراط تاريخي وافلاطوني را در زمينه كليت فلسفه 

  :شود وي در چند نكته ارائه مي خلاصه بحث . (392-393 ,1990:113-115
هاي نهايي و قطعي به   سقراط تاريخي در دادن پاسخ): يقين ـترديد(ها  ها و پاسخ پرسش  ـالف
در (ا سقراط افلاطوني ، سياسي خود دچار ترديد است ام شناختي، فلسفي، اخلاقي هاي انسان پرسش
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هاي قطعي با  از فروتني سقراطي خشنود نيست و به دنبال عرضه پاسخ) خرأمحاورات مياني و مت
  .واره عالي اين يقين شناختي افلاطوني است  مثال،جمهوري. تساستفاده از مدل هندسي رياضي ا

شناسي  شناخت : فلسفه و نظام فلسفيو پردازي؛ شناخت وجودي  نظريهو  آموزش زندگي ـب
اما نظريه شناخت . سقراط تاريخي آموزش زندگي است و دغدغه آن تاملات نظري و انتزاعي نيست

پردازي   متعلق نظريهـ حكومت خرد، شاه فليسوف، معلم بودن فلاسفه ـسقراط افلاطوني  و افلاطوني
قيقي چيزي در نزد افلاطون شناخت ح. ورزي منطقي هندسي رياضي است فلسفي و چگونه انديشه

 ممثل شناخت حقيقي فلسفه است كه با علوم دقيق تناظر دارد و .جز نسبت ميان خرد و واقعيت نيست
. گردد ن از ارزش ديايرسيس يا تركيبات و تقسيمات مبتني بر مدل رياضي هندسي استفاده ميآدر 

قيقت دانش ها از جهان تاريك و غار باورها به سمت خورشيد ح فيلسوف از طريق شناخت آيدوس
  .گردد دارد و به شناخت حقيقي نائل مي گام برمي

 شناخت حقيقت زندگي هدف جستجوهاي ناتمام : نظام فلسفي عقليو تجربه روحي زندگي ـج 
اما در نزد سقراط افلاطوني شناخت  .دارندگي آن است سقراط تاريخي است و دانايي به فضيلت،
ريخي در پي تجربه روحي معنوي است ولي سقراط تا. محصول جستجو است و نه موضوع آن

سقراط  .طرح يك نظام فلسفي است تا ملكه علوم را مشروعيت بخشد سقراط افلاطوني در صدد
يك شناخت كلي درباره جايگاه انسان در  وظيفه فلسفه را بازسازي منطقي، زباني، قياسي افلاطوني

  . داند هستي و جامعه مي
تاريخي پذيرش ناداني سقراطي يعني  سقراط  در نزد:نات دانايي امكاو هاي ناداني محدوديت ـد 

ولي در نزد سقراط افلاطوني يقين شناختي . ها هاي انساني و دانايي محدود به ناداني قبول محدوديت
  . يعني امكانات دانايي و رسيدن به شناخت حقيقي

قراط افلاطوني شناخت  در نزد س: ناداني جمعي و دانايي فرديو دانايي و ناداني جمعي  ـهـ
 .آيد بر ميها فقط از عهده فيلسوف شاهان افلاطوني  حقيقي و رسيدن به دانايي حقيقي شناسايي ايده

اما در نزد سقراط تاريخي . روي تعداد معدودي از نخبگان فكري باز استه بنابراين راه دانايي ب
  .  برده و آزاد و شاه و گدا وجود نداردهمگان در دانايي و ناداني شريكند و از اين لحاظ تفاوتي ميان

گيري فلسفه اخلاق و فلسفه اجتماعي  اي براي شكل ناداني سقراطي و يقين افلاطوني دست مايه
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) در جمهوري و قوانين نهايتاً با اندكي تسامح فلسفه افلاطون حقيقي( سقراط تاريخي و افلاطوني و
 اخلاق و فلسفه اجتماعي ،هاي مربوط به فلسفه دلالت. هست نيز است؛ كه خاستگاه  فلسفه سياسي

  . دست خواهيم داده سقراطي و افلاطوني را در دو قسمت بعدي ب
  

   زندگي روزمره ، رفتار فردي، انسان،شناخت: فلسفه اخلاق سقراطي
 زندگي روزمره  و رفتار فردي،انسان،  سقراطي ناظر به پيوند شناختفلسفه در فلسفه اخلاق،

دانش فضيلت است؛ : هاي سقراطي مبناي فلسفه اخلاق سقراطي نيز هستند  پارادوكسبنابراين. است
تاريخي  هدف اصلي سقراط. ها يكي هستند كند و تمام فضيلت هيچ كس دانسته و خواسته گناه نمي

هاي اخلاقي آموزش وجودي و آگاهانه چگونه زندگي كردن و شناخت  به عنوان آموزنده آموزه
 در اين فلسفه خود شناسي ركن مقدم شناخت زندگي اخلاقي است و غايت .زندگي اخلاقي است

 و نيز پاپكين و 9ـ28:1362ژكس،  (آن نيز مراقبت از روح يا نفس و رسيدن به خير و نيكي است
 خير، حق و وظيفه اخلاقي جايگاه خاصي ،در ادبيات فلسفه اخلاق معاصر .)8ـ14:1408استروم، 

قصدي است كه موجب رشد و تماميت و كمال موجودات است و منجر خير و نيكي غايت و . دارد
بدين معنا خير و نيكي براي انسان به . شود ها به سمت اهداف از پيش تعيين شده مي به هدايت آن

الزام در خير . معناي اكمال و اتمام ماهيت انساني انسان است؛ چه انسان فردي و چه انسان اجتماعي
و حق توانايي انسان  كند و اين كه انسان موظف است خير را محقق سازد ميمفهوم وظيفه را تداعي 

 و  مفاهيم كليدي فلسفه اخلاق ،بنابراين خير، وظيفه و حق اخلاقي. در انجام اين وظيفه اخلاقي است
  .)5 ()269ـ278:1376يگر،  (با يكديگر مرتبطند

فلسفه اخلاق سقراطي بر مبناي  .فلسفه اخلاق سقراطي روايت آغازين فلسفه اخلاق معاصر است
  .لفه كليدي قابل توضيح استؤدو م

 موضوع و هدف فلسفه اخلاق سقراطي آموزش وجودي چگونگي :موضوع و هدف ـ الف
از طريق خودشناسي است و اين پيش شرط ) موجودي خدايي در نزد آدمي(مراقبت از پسوخه 

 كمال يعني در اين فلسفه با فضيلت  محوريت.آيد  به حساب ميزندگي اخلاقي درست در زندگي
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فضيلت روح يا خود حقيقي انسان و كمال مطلوب انسانيت انسان در دانايي به . مطلوب روح است
فضيلت است كه به دارندگي فضيلت و در نهايت تصحيح رفتارهاي فردي و اجتماعي در زندگي 

يعني  )ي، شجاعت و عدالتدار داري، خويشتن فرزانگي، دين(ها  تمامي فضيلت. گردد منجر مي
 2)كالون( انسان و زيبايي  زندگي1 )آگاتون(ن موجب نيكي آسوفيا، سوفروسونه، ديكاياسونه و مانند 

 است) كالوس( و  زيبا) آگاتوس(بنابراين هر عمل با فضيلت نيك . گردند دمي ميآرفتار
  .)6 ()662ـ667:همان(

راطي دانايي به فضيلت است كه به گيري فلسفه اخلاق سق جهت :گيري  مبنا و جهت ـب
اگر چه سقراط موهبت طبيعي، يادگيري و تمرين را براي كسب .  شود دارندگي فضيلت منجر مي

از . گردد  دارندگي آرته منجر ميهكند با اين وجود صرف دانايي است كه ب يد مييآرته يا فضيلت تا
روند   چيست به دنبال زندگي نيك ميها بدانند آرته و نيكي اين رو اصل اين است كه اگر انسان

گيري اصلي  از اين رو جهت. يا رذيلت جايي در رفتارشناسي اخلاقي سقراطي ندارد 3بنابراين اكراسيا
انكراتيا . ها است و به مفهوم آزادي دروني انسان )خويشتن داري(در اين فلسفه اخلاق متوجه انكراتيا 

الي كه آرمان رايج دولت شهر حاكميت قانون بر جامعه گيرد در ح در برابر آزادي سياسي قرار مي
 آزادي ،در انكراتياي سقراطي.  در انكراتيا هدف حاكميت بر روح و اخلاق انسان است.سياسي است
انسان از  . با عرف سياسي رايج در دولت شهر همخواني نداردبنابرايناي اخلاقي است  لهئدروني مس

برده تلقي شده  است و لو اين كه از نظر سياسي و حقوقيبرخوردار انكراتيا يا آزادي دروني آزاد 
كند، آزاد و   كسي كه عقلش بر غرايز او حكومت ميبراساس انكراتياي سقراطي،. باشد و برعكس

  .(Fitzgerald, 1988:5-7/ kolosko, 1986:31-40) بنده غرايز، برده است
انسان در زندگي  : دست كم دونكته استها نشان دادن  هدف اصلي از اين پارادوكسبنابراين

تواند  هايي را بايد تعقيب نمايد و انسان چگونه مي اش چه ارزش روزمره خود و نيز زندگي اجتماعي

__________________ 
1. Aghaton.  
2. Kalon.  
3. Akrasia.  
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در نزد سقراط  . تصحيح نمايدها در زندگي فردي و اجتماعي خود رفتارهايش را بر مبناي اين ارزش
 است و پسوخه نيز از قابليت عقلاني براي چنين تاريخي انجام اين مهم مبتني بر انتخاب عقلاني

مطرح در محاورات اوليه افلاطوني هم ناظربه  هاي اخلاقي كليت پرسش .انتخابي برخوردار است
 ؟عدالت چيست ،)اوتيفرون (؟دينداري چيست: اي اخلاقي سقراطي استهگيري اين تز پي

 ؟دوستي چيست) خارميداس( ؟داري چيست ، خويشتن)لاخس( ؟، شجاعت چيست)تراسيماخوس(
ها بتوانند در  هاي اخلاقي اين بود كه انسان هدف سقراط از طرح اين پرسش .ها نآند نما و) ليزيس(

ها رفتارشان را  نآهايي مناسب فراهم نمايند و بر مبناي   پاسخ،انديشه كنندمورد ماهيت زندگي اخلاقي 
 (Ibid:40-45) .تصحيح كنند

اي نكرده و تنها به  سقراط به چگونگي حصول فضليت اشارهاست كه انتقاد ارسطو اين البته 
توان با بررسي واگرايي و  در اين باره را مي هاي بيشتر دلالت(Ibid:4) .تعريف فضيلت پرداخته است

  .  گرايي سقراط تاريخي و افلاطوني به دست آورد هم
   هم گرايي اخلاقي ـ الف

پيگيري مسائل  اساسي : محور استپيرامون چند نيهم گرايي سقراط تاريخي و افلاطو محور
كيد بر تعاريف مفاهيم اخلاقي، توجه به مباني و أاخلاقي، اعتقاد به استدلال در مباحث اخلاقي، ت

ثيرپذيري رفتار اخلاقي از شناخت فضيلت، آميخته بودن فلسفه اخلاق أاعتقاد به ت مفروضات اخلاقي،
  .  و اعتقاد به رسالت مشترك در پيگيري اصلاح زندگي اخلاقيو منطقي  هاي روش شناختي با آموزه
   واگرايي اخلاقي ـب

هاي  ها كه بر مبناي مقوله اين تفاوت .ثير گذارتر استأتر و ت اما واگرايي در اين دو سقراط مبنايي
  :شوند لفه شناخته ميؤشناسي سقراطي و افلاطوني استوارند با چند م شناخت

در نزد سقراط تاريخي صرف دانايي به فضيلت به  :ميان اجزاي نفس نظم ودانايي نفس . 1
شود اما در نزد سقراط افلاطوني نظم متناسب ميان اجزاي روح حاكي از  دارندگي آن منجر مي

 و چنين هماهنگي است كه موجد كردارهاي اخلاقي و درست دانايي به فضيلت فضيلت است
  .(Fitzgerald, 1980:14)شود  مي
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 نوعي دانش است و از ،در نزد سقراط تاريخي دانايي به فضيلت : باور اخلاقيواخلاقي  دانش .2
في افي؛ اما در نزد سقراط افلاطوني اين نوع دانايي باور است و لذا كااين رو براي دارندگي فضيلت ك

-Kolosko, 1986:46) نيست و بايد اين باور را بر براهين منطقي، فلسفي، رياضي استوار ساخت

48).  
ها همگي از حيث توانايي عقلاني براي  در نزد سقراط تاريخي انسان:  دانايي و ناداني  اخلاقي.3

شان نيز  دانايي به فضيلت و دارندگي آن و در نتيجه انجام كردارهاي اخلاقي يكسان هستند و ناداني
 دارد و لذا برحسب هاي شناختي وجود ها تفاوت برابر است؛ اما در نزد سقراط افلاطوني ميان انسان

پرواضح . گردد دريافت فكري، شناخت از فضيلت حاصل مي فرهيختگي عقلي، پرورش ذهني و
تعداد افرادي كه به فضايل ! تر است است چون حلقه دانايان در فلسفه افلاطوني از سوراخ سوزن تنگ

طوني وظيفه سنگيني براي بنابراين دانايان افلا. اخلاقي آگاه و دانا خواهند گرديد نيز كم خواهد بود
  . آگاهي دادن به ديگران بر دوش خواهند داشت

موزش آدر نزد سقراط تاريخي فلسفه اخلاق :  پردازي اخلاقي  نظريهو آموزش زندگي اخلاقي .4
كه در نزد سقراط افلاطوني  وجودي زندگي و نوعي تربيت اخلاقي است تا تعليم نظري، حال آن

باشد و نوعي ورزيدگي ذهني   نظام يافته و روشمندي برخوردار ميبندي فلسفه اخلاق از صورت
  .است
 بنابرايندر نزد سقراط تاريخي انسان موجودي عقلاني است  : ابزارهاي اجباريواخلاقي  اقناع .5

رفتارهاي نادرست او ناشي از خطاي فكري است و در نتيجه براي تصحيح رفتارهاي اخلاقي انسان 
رسد؛ اما براي سقراط افلاطوني توسل به  نظر ميه في بااقناع منطقي ك قلاني وتوسل به استدلالات ع

  .(Fitzgerald, 1980:5) شود ديده مي ابزارهاي اجباري نيز، كه در جمهوري و قوانين تبلور يافته است،
 و از طريق دهد نشان مي به هر روي اين فلسفه اخلاق جا پاي خود را در فلسفه اجتماعي سقراطي 

  . اثر گذاشته است اين دوبر فلسفه سياسيآن 
  

   زندگي اجتماعي ، رفتار اجتماعي، شهروند،شناخت: فلسفه اجتماعي سقراطي
قلب فلسفه سياسي وي هدايت   ما را بهو  استفلسفه سقراطي فلسفه اجتماعي  درضلع سوم
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 ، شهروند،شناخت ندثيرپذيري از دو ضلع پيشين ناظر به پيوأت ضلع فلسفه اجتماعي به لحاظ .كند مي
  . زندگي اجتماعي است،رفتار اجتماعي

هاي كليدي فلسفه  لفهؤتوان م ها مي نآهستند كه بر اساس  ها حاوي نكاتي  سقراط پژوهي
  .بازسازي كرد سياسي سقراط تاريخي را اجتماعي و
 موضوع و هدف اساسي فلسفه اجتماعي سياسي سقراط تاريخي طرح : موضوع و هدف ـالف
داري،  عدالت، خويشتن( سياسي هاي هايي درباره ماهيت زندگي اجتماعي نيك، فضيلت پرسش

جايگاه انسان در اجتماع سياسي، وظايف و حقوق شهروندي و  ،)دينداري، فرزانگي و شجاعت
است كند  اش در اجتماع سياسي كه در آن زندگي مي تكاليف انسان در رابطه با جايگاه اجتماعي

 غايت نهايي و عملي اين فلسفه نيزاصلاح سياست و نظام سياسي از طريق .)164:1377گاتري، (
غايت سياست نيز در نزد سقراط تاريخي اين است كه اجتماع . عقلاني و اخلاقي كردن آن است

دارندگي فضيلت را براي شهروندان اجتماع سياسي  سياسي بايد امكان فراهم كردن زندگي نيك و
   ).611ـ612:1375  گمبرتس، و 165ـ168: همان (فراهم كند

كه افلاطون نيز آن (ترين محور فلسفه سياست سقراطي  اصلي :گيري و رويكرد محور، جهت  ـب
اعتقاد به اين است كه سياست هم چون ساير فعاليت بشري يك  ) سقراط تقويت كرده است را در
سياسي عملي است ماهرانه و بنابراين عمل . لذا لوازم خاص خود را دارد است و) فن و هنر( 1تخنه
  .سياسي باشد) دانش و دانايي(آورانه و بايد مبتني بر سوفياي  فن

از اين رو . گيري اين فلسفه متوجه اخلاقي كردن و عقلاني كردن عمل سياسي است  جهت
بر اين اساس سقراط تاريخي . رويكرد اين فلسفه اخلاقي و عقلاني ذاتاً بايد انتقادي  و اصلاحي باشد

ترين انتقادات را نثار  نظام سياسي زمان خود، دموكراسي آتن، و شيوه انتخاب  رحمانه تيزترين و بي
هاي اين نظام، انتخاب دولتمردان فاسد و  كشي و انتخاب عمومي، نابساماني دولتمردان آن، قرعه

هدف . كند ها، مي گريزي آن هايشان و قانون عدالتي آنان، بي هاي كاري ناشايست و جبار، فريب

__________________ 
1. Tekhne.  
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اخلاقي و عقلاني در فلسفه اجتماعي سياسي سقراطي انتقاد اصلاحي از نظام سياسي است و اصلاح 
هاي سياسي و فرهنگ سياسي دموكراسي آن را نشانه  عقلاني اين نظام و رويهاخلاقي 

  .(Kolosko, 1986:46-48, Gupta, 1982:10-13) گرفته است
دولت  اول، :دست داده  سياست سقراط تاريخي را بهاي كليدي فلسفه توان گزاره اينك مي

طبيعت بشر با اجتماع سياسي گره خورده است و لذا اجتماع سياسي هويتي دارد . هويت طبيعي دارد
مبناي حقوقي اجتماع سياسي طبيعي، قانون، نظم و خرد . كه پيش از تولد شهروندان ساخته شده است

در و   انتظار داشت كه شهروندان از قانون اطاعت كنند؛توان در صورت نبود نظم و خرد نمي. است
حكومت  دوم، .اين صورت نيز تحقق فضيلت در جامعه سياسي و پيروي از آن ناممكن خواهد بود

بنابر  تخصصي است فني ،سوم، حكومت . زيباست و لذا زيباترين عقول بايد به هنر بپردازند،هنري
 ،در اجتماع سياسي چهارم، . داراي مهارت و تخصص هستند دارد كه در اين فن نيازبه مردانياين 

پنجم،  .هيچ وجه نقض قانون روا نيسته پذيري و اطاعت از قانون است و ب ركن اصلي قانون
. فضيلت به تحقق عدالت در اجتماعشان كمك خواهد كرد. شهروندان بايد داراي فضيلت شوند

ملاك مقبوليت و مشروعيت حكومت و دولت ششم،  .بنابراين عدالت محور اجتماعي سياسي است
هفتم، هدف نهايي حكومت و سياست بايد بهتر . و رضايت شهروندان مداري قانون: دو چيز است

 هم از طريق اقناع منطقي و نه ابزارهاي اجباري ن آ،شدابكردن زندگي اخلاقي اجتماعي شهروندان 
  .)7 ()157ـ159:1377گاتري، (

توان انتظار داشت تمايزات و  گرايي سقراط تاريخي و افلاطوني ميگرايي و وا با مقايسه هم
  .تشابهات اين دو فلسفه سياسي بيشتر روشن شود

  گرايي اجتماعي سياسي هم ـ الف

سقراط تاريخي و سقراط  گرايي مهمترين نقاط هم توان از رسد اين محورها را مي به نظر مي
همان فضايل ) داري و عدالت  دينداري، خويشتنفرزانگي،( هاي اخلاقي فضيلت :افلاطوني دانست

ورزي بايد مبتني بر  سياسي نيز هستند، سياست ماهيتاً يك تخنه و دانش است، سياست و حكومت
سعادت آنان  مينأخردورزي باشد، هدف سياست و حكومت اصلاح زندگي اخلاقي شهروندان و ت

 ، اخلاقي،وندان از ابزارهاي قانونيحكومت بايد براي اصلاح اخلاقي و سياسي زندگي شهر است،
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براي دريافت فلسفه  .ابتناي سياست بر قانون و عدالت است  اين كه،اقناعي منطقي استفاده كند و نهايتاً
  .آمده است )آپولوژي(سياست سقراط تاريخي موثق ترين دلالت از محاوره دفاعيه 

هاي سياسي  گرايي آموزه ني بر همهاي ديگري نيز مبت علاوه بر آپولوژي سقراط تاريخي، دلالت
در اين باره گاتري توضيحات سودمندي داده . توان آورد ميان سقراط تاريخي و سقراط افلاطوني مي

به نظر وي افلاطون علناً با الگو قرار دادن زندگي و مشي سقراط : كه حاوي چند نكته كليدي است
ي سقراط افلاطوني مضامين آپولوژي به ها براي هميشه خود را از سياست كنار كشيد؛ در روايت

هاي اصلي سياست سقراط تاريخي مبني بر لزوم و ضرورت  شود؛ مايه معنايي ديگر تكرار مي
ها استحقاق شركت در مديريت امور اداري  گيري فيلسوف از سياست و نيز اين كه همه انسان كناره

  .)8 ()60ـ61: همان (گردد هاي سقراط افلاطوني حفظ مي دولت شهر  را ندارند در روايت
   واگرايي اجتماعي سياسي ـب

واگرايي سقراط افلاطوني از سقراط تاريخي در زمينه فلسفه سياست قلب و هسته اصلي نظريه 
تمايز اصيل  ،نويژه در جمهوري و قوانيه دهد و از اين جا است كه، ب سياسي افلاطوني را شكل مي

در چند  هايي كه بسيار برجسته هستند واگرايي. شود تر مي ميان سقراط تاريخي و افلاطون، برجسته
  :شود ذكر ميمحور 
 در سقراط تاريخي شاهد نوعي اصلاح سياسي مبتني بر :پردازي سياسي اصلاح سياسي آرمان .1
خرتر از أدر محاورات مت گرايي هستيم؛ اما در نزد سقراط افلاطوني و بعدها، گرايي و اخلاق عقل

ريزي يك اجتماع سياسي مطلوب  وانين كه شاهكار نيمه تمام افلاطون است، با پيق جمله جمهوري و
  .مواجه هستيم) قوانين(ل آ و ايده
 سقراط :دولت شهر ممكن در حد دانايي محدود دولت شهر مطلوب در حد دانايي نامحدود .2

ورد چون وجود آه اخلاقي و عقلاني ب تاريخي ترديد دارد كه بتوان يك نظام سياسي كاملاً
كران و گستره دانايي كرانمند و محدود است و لذا رسيدن به دانايي كامل  هاي نادانايي بي گستره

شناسانه  يقين شناخت اما. درباره زندگي مطلوب فلسفي اخلاقي سياسي دور از دسترس انسان است
ه اني برمآريزي حكومتي مطلوب، حقيقي،  سقراط افلاطوني و افلاطون حقيقي اين است كه پي
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ناپذير نيز  وسيله حاكميت خردمندان و فرزانگان نه تنها ممكن و مطلوب كه امري ضروري و اجتناب
گرايانه شناختي در عرصه اخلاق و سياست تز معروف  فيلسوف  شاه   برآيند اين ايقان مطلق. است

  . افلاطوني است
 در نزد سقراط :وقي سياسيل سياسي و ابزارهاي حقآ ه ايد ـ  اصلاح سياسي و اقناع منطقي.3

با توجه به برابري در ـ تاريخي اصلاح نظام سياسي و اصلاح زندگي اخلاقي سياسي شهروندان 
  براي دانايي به فضيلت و دارندگي آن فراهم است؛ ـو توانايي و پذيرش عقلاني شهروندانظرفيت 
ط افلاطوني اصلاح اخلاق سياسي اما در نزد سقرا .كند اقناع منطقي كفايت مي  بهصرف توسل بنابراين

مستلزم عادت دادن روح شهروندان به فضيلت است كه لازمه آن نيز ابزارهاي زندگي شهروندان 
   .سياسي و حقوقي است

 همان گونه :لآ ه قدرت سياسي و دولت شهر ايدـ  قدرت استدلال و دولت شهر اصلاح شده.4
مايه شناختي، اخلاقي، فلسفي دولت شهر   دستكه در بالا ذكر شد قدرت استدلال و اقناع منطقي

دانايي به فضيلت يعني دارندگي ( مين زندگي سعادتمندانه و همراه با فضيلت شهروندان استأت براي
؛ اما در نزد سقراط افلاطوني و افلاطون قدرت سياسي پيش شرط تنظيم زندگي اخلاقي )فضيلت

ل افلاطوني حكومت آ هلي دولت شهر ايدجا كه ملزوم اص از آن .شهروندي است سياسي درست
فرزانگان و خردمندان و فيلسوف شاهان است؛ تنها در صورت داشتن قدرت سياسي  حقوقي است 

در بنابراين فيلسوف شاهان بايد كنترل دولت را . تواند اين اهداف را محقق سازد كه فيلسوف شاه مي
ي شده دست كاري كرده و شكل دست داشته باشند و دولت را برحسب اهداف آموزشي طراح

كنترل كامل  برشرايط بايد  فيلسوف شاه بنابراينثيرات قوي بر شهروندان دارد أجامعه سياسي ت. دهند
  .)673ـ781:1375گمبرتس،  (و اوضاع داشته باشد

چهره   ،)مياني محاورات(و سقراط افلاطوني ) محاورات اوليه(با پايان يافتن سقراط تاريخي 
با اين  .شود تر مي برجسته) ويژه در جمهوري و قوانينه خر و پاياني و بأمحاورات مت (لاطون نابفا

منظور ما مواجهه با يك  .منتهي از نوعي ديگر توان همچنان سقراطي دانست، وصف اين سيما را مي
  . است و يا حقيقي و يا هر دوافلاطون سقراطي
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  گيري نتيجه
 افلاطون فيلسوف شاه و يك يبت سقراط تا ظهوراز غ و حقيقيافلاطون سقراطي توان  مي

ل و زندگي اجتماعي آ هي درباره فلسفه سياست، دولت شهر ايديها  دلالت،ارذگ فيلسوف قانون
دست داده ه ب) افلاطون( شاگرد استاد شده  خرين شاهكار و اثر نيمه تمامآ در ارائه داد كه را  مطلوب

ن است كه  سقراط  آآخرين اثر افلاطون، نمايانگر نويژه ايه جمهوري و قوانين و ب. شده است
در  قوانين  برخلاف  جمهوري  .شود غايب و حذف  مي، وني با  ظهور افلاطون نابافلاط تاريخي

جمهوري و قوانين دچار گسست  .شود و مانند آن ديده نمي مفاهيمي چون ايده، غار، فليسوف
جمهوري در حكم لوگوي افلاطوني و به  .اند سيشناسانه نيستند بل داراي گسست وجود شنا معرفت

سقراط كنار ، در قوانين .اما قوانين نوموس افلاطوني است ؛تر است عبارتي محدودتر سقراط افلاطوني
تواند نشاني از حضور و تجلي شاگرد استاد شده و  گذاشته شده است و ديگر حضور ندارد و اين مي

عبارتي ديگر  به. هاي افلاطون است  به  ميهمان آتني حرفهاي مربوط ديالوگ. باشد افلاطون حقيقي
هاي استادش  قوانين، افلاطون به جاي بازگو كردن حرف در .است افلاطون ميهمان آتني همان

اي جز كنار گذاشتن سقراط از متن  هاي خود را بيان كند و لذا چاره خواهد حرف سقراط، مي
  فيلسوف شاهي،د افلاطون است؛ اما در اواخر عمردر جمهوري، فيلسوف  شاه خو. ديالوگ ندارد

اي   وصيت نامه،؛ بنابراين قصد دارد با نگارش قوانين شده استحوصله، تندخو و سرخورده بي
در فرايند تكاملي محاورات  .اخلاقي، فلسفي، سياسي براي فيلسوف شاهان بعدي برجاي گذارد

محاورات مياني تا ـ  سقراط افلاطوني نيزدر  و است افلاطوني، سقراط تاريخي وجوداً فيلسوف
اما  كند؛  چنين نقشي را نسبتاً ايفا مي ـبه استثناي قوانين كه ديگر حضور ندارد خر،أمحاورات مت

 مجدداً ،رسد افلاطون در  قوانين است، به نظر مي وجوداً فيلسوف شاهويژه در جمهوري ه بافلاطون 
. گذاري است پادشاهي بل قانون اش نه  فيلسوفي كه وظيفهخواهد ايفا كند، فيلسوف را مي همان نقش

 نقش يك  فيلسوف ،توان گفت كه افلاطون در پايان عمر و در قوانين  با اندكي تسامح ميلذا
اي است انتقادي  فلسفه سياسي سقراطي، فلسفه .فيلسوف شاه  را ايفا كرده است گذار و نه يك قانون

افلاطون در نقش فيلسوف شاه  .رمانيآانتقادي  اي است ي فلسفهاصلاحي؛ ولي فلسفه سياست افلاطون
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 .تر شده است تر و واقعي زميني) قوانين( ارذگ اما در نقش فيلسوف قانون) جمهوري(تر است  آرماني
)9(  

شناسي،  شناخت در و افلاطوني و افلاطون سقراطي هاي سقراط تاريخي نسخه توان گفت مي
نقطه عزيمت  و  هستند؛»سياسي كلاسيك فلسفه«م چنان خاستگاه فلسفه اخلاق و فلسفه سياست ه

در اين . شوند سياسي و اجتماعي روم، قرون وسطي، رنسانس، مدرن و معاصر محسوب ميهاي  فلسفه
سقراطي از  اين فلسفه سياسي.  استترگير از فلسفه سياست چشم ويژه قرائت سقراط تاريخيه ميان ب

بنابراين هنوز هم . »كسي را برنجاند و نه نه فكري را بجنباند« كه هاي سياسي نيست آن نوع فلسفه
سقراط هنوز هم به عنوان . فلسفه سياسي سقراطي از سرزندگي، پويايي،گزندگي برخوردار است

پردازي  در نظريهبنابراين فيلسوف سياسي و عالم علوم انساني اجتماعي انديشمند معاصر زمانه ما است 
اين،  فراتر از. توان گرفت هاي فكري نظري بزرگي از او مي ز هم درسسياسي، اجتماعي هنو

تني است كه سرانجام به آافتادن سقراط با نظام دموكراسي  سقراطي است كه نمونه آن در پراكسيس
 ها كه، بر خلاف سقراط و افلاطون، نآاين هم درس بزرگي است براي  .مرگ او منتهي گرديد

ها،  كلبي(هاي پساسقراطي  در اين ميان البته سقراطي. پذيرند ميچون و چرا  دموكراسي را بي
رادايمي افلسفه سياسي سقراطي را با گسست پ در دو حد افراط و تفريط،) ها ها و كورنايي مگارايي
 كه نيازمند بحثي  تبديل به نوعي فلسفه سياسي پساسقراطي گرديدخود  اين گسست .ساختند روبرو

  )10(.مستقل است
  

  تنوش پي
براي نمونه در خصوص آگاهي از معيارهـاي تمـايز ميـان سـقراط تـاريخي و افلاطـوني و شـناخت                      و نيز   . 1

  :ك.رهويت تاريخي سقراط و افلاطون حقيقي 
 ،12ترجمه حـسن فتحي،تهـران، فكـر روز، ج           سقراط، :يونان تاريخ فلسفه  )1378( گاتري.س.كي.دبليو     

  .15-17صص
  .13ص نشر كوچك، تهران، ترجمه خشايار ديهيمي،  و افلاطون،سقراط )1377(هيوبي.م.پاملا

R. Fitzgerald (ed) (1980) comparing political Thought, pergamnon press, pp.1-2. 
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C. H. Khan (1996) plato and socratic dialogue, cup, pp.73-87. 

 ،2 ج ،خـوارزمي  تهـران،  ريـزي، ترجمـه محمـد حـسن لطفـي تب         متفكران يونـاني،   )1375(تئودور گمبرتس  
 .591-596صص

  .622-634صص ،2ج خوارزمي، تهران، ترجمه محمد حسن لطفي تبريزي، پايديا، )1376(ورنر يگر 
G. Kolosko (1986) The development of plato’s political Thought, Methuen.see also, 

Fitzgerald, op.cit and Khan,op.cit. 

M.G. Gupta (1982) History of  political Thought, chaithanya press, p.26. 
 ترجمه محمد حسن لطفي تبريزي، تفسير چهار رساله افلاطون، :مرگ سقراط )1376( رومانو گوارديني

  .طرح نو تهران،

شركت انتـشارات علمـي و       تهران، ترجمه محمود صدري،   تفكر سياسي،  )1374( گلن تيندر  :ك.و نيز ر  . 2
  .فرهنگي
  .گهآ تهران، ترجمه فرهنگ رجايي، فلسفه سياسي چيست؟ )1373( لئو اشتراوس

لا  ترجمـه لـي    تحليـل تجربـي،    :هـاي تحقيـق در علـوم سياسـي         روش) 1377( ريچارد ريچ و يارول مانهـايم     
  .مركز نشر دانشگاهي تهران، سازگار،

 .ير محمد حاجي يوسفيترجمه ام روش و نظريه در علوم سياسي، )1378( ديويد مارش و جري استوكر
 .677يگر، پيشين، ص  / 86 و 13-18هيوبي، همان، صص  / 3-6كسنوفان، همان، صص : نيز نك. 3
  Fitzgerald, op.cit, pp.7-8./kolosko, op.cit., pp.26 et 36.:نيز نك. 4
ــز ر .5 ــاتري،:ك.و ني ــشين  گ ــرتس،/ 261-263 و 649-655 صــص ،پي ــشين گمب / 607-611صــص ،پي

  .86ص پيشين، و هيوبي،134ص ،پيشين ،كسنوفان
  Khan, op.cit.,p.92; Gupta, op.cit., p.10: نيز نك .6
 .Kolosko, op.cit, p.30 :نيز نك/ 694و  697صص  همان،  يگر،:ك. و نيز ر.7
 و  ج4 خـوارزمي،  تهـران،  ترجمه محمد حـسن لطفـي تبريـزي،       ثار،آمجموعه   )1367( افلاطون:  نيز نك  .8

  ج و نيـز ارسـطو      3تهران، طـرح نـو،       ثار، ترجمه محمد حسن لطفي تبريزي،     آمجموعه  ) 1378( ارسطو
 .تهران، خوارزمي ترجمه حميد عنايت، سياست، )1374(

 ..Kolosko & Fitzgerald,loc.cit : نيز نك.10
/ چه كه من تحت عنوان ديالكتيك حـضور  ن آنكات مربوط به اين بخش از مقايسه سقراط و افلاطون، .11
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علاوه ترم افلاطون ه ام و ب حفظ سقراط در محاورات افلاطوني از سوي افلاطون ناميده    / غياب و حذف  
هايي است كه از  ها و يادداشت ها، برداشت سقراطي و افلاطون ناب و نيز برچسب تئوريك پساسقراطي        

اي انديـشه  دوره دكتر دانشگاه تربيت مدرس، گروه علوم سياسي،(مباحث كلاسي استادم حاتم قادري    
در عـين    .ام داشـته  )درس فلسفه سياسي سـقراط و افلاطـون        ،1378-1379ترم تحصيلي    سياسي غرب، 

ه ن كلاس است، و ب ـ    آحال سرزندگي و گفت و گوهاي كلاس مزبور، كه اين تك نگاشت ماحصل              
 .هاي فكري غيرقابل انكار است ن جرقهآويژه دين فكري من به استادم حاتم قادري به خاطر 
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